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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

حسين محبوبي منش۱٭

چكيده
پوشش و حجاب به مثابة رسانه اي ارتباطي و به عنوان كنشي اجتماعي، از يك 
سو تحت تأثير ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و از سوي 
ديگر، متأثر از كنشگران اجتماعي اعم از زن و مرد مي باشد. در طي سال هاي پس 
فرهنگي  انتقال  بيروني،  تهديدهاي  و  جامعه  دروني  آسيب پذيري  اثر  بر  انقلاب،  از 
حجاب با اختلال مواجه گرديد و عدم رعايت حجاب اسلامي، موجب جريحه دار 
ساختن وجدان جمعي و تبديل آن به عنوان مسأله اي اجتماعي شد. به اعتقاد نگارنده 
جامعه  ارزشي  تغييرات  فرآيند  در  تدقيق  با  جامعه  در  زنان  پوشش  فعلي  وضعيت 
از فرامادي به مادي، توسعه شتابان، برون زا و نامتوازن دوران پس از پايان جنگ 
تحميلي قابل تبيين مي باشد. مسأله حجاب به عنوان آسيبي  اجتماعي، در سطح جامعه 
و نمادي از مسائل اجتماعي، در عمق جامعه است كه اصلاح و ترميم آن، نيازمند 

مهندسي فرهنگي و اتخاذ سياست هاي فرهنگي و اجتماعي در اين راستا است.

واژگان كليدي
حجاب، كنش اجتماعي، ارتباطات غيركلامي، اختلال هنجاري، تغيير ارزش ها، 

كنترل اجتماعي، فرهنگي

٭ـ عضو هيأت علمي دانشگاه علوم انتظامي، دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

۱) طرح مسأله 

نگاه جامعه شناختي به مفهومِ همان رويكرد جامعه شناختي است. «رويكرد به 

طور كلي عبارت است از شيوة نگاه كردن به چيزي. رويكرد جامعه شناختي شامل 

ايدة راهبر اصلي است كه مفهوم سازي و تحليل از آن پيروي مي كند و منعكس كنندة 

مجموعة خاصي از ايده ها و فرضيه هاي مربوط به طبيعت مردم و جامعه اســت» 

(رابينگتن و واينبرگ، ۱۳۸۶: ص ۱۹) نگاه جامعه شناختي ابزاري است براي شناخت ما 

از محيط اجتماعي، محيــط فرهنگي، محيط تاريخي و محيط بين المللي و... كه از 

آنها متأثر مي شــويم. نگاه جامعه شــناختي ما را در فهميدن اين نكته كه چرا اصولاً 

جامعه سرپاســت، چگونه نظم و سامان اجتماعي حفظ مي شود و اينكه چرا افراد 

جامعه، كنترل اجتماعي را مي پذيرند و برخي نمي پذيرند، توانا ساخته و در انتخاب 

راهكارهــاي مطلوب و مـنطقي براي حل مســائل اجتماعي و عوامل مخّل نظم و 

سامان اجتـماعي مـا را نـيرومند مـي سازد. (ترابي و محبـوبي منش، ۱۳۸۱: صص ۱۴ ـ ۱۳) 

به هـميـن جهت «اِرل ببَي»۱ جامعه شناســي را انديشــه اي مي نامد كه زمانش فرا 

رسيده است، چرا كه به اعتقاد وي «جامعه شناسي تغييري در طرز انديشيدن ايجاد 

مي كند كه در دنياي امروزي بسيار بدان نيازمند هستيم» (ببي، ۱۳۷۹: ص ۱۹).

بنابراين نگاه جامعه شــناختي به ما ياد مي دهـد كه به قول ســهـراب ســپـهري 

«چشم هايمان را بشوييم و جور ديگري نگاه كنيم» (ترابي و محبوبي منش، ۱۳۸۱: ص۱۴).

امروزه حوزه مطالعات مســائل اجتماعي از حوزه هاي خاص و تحت تســلط 

جامعه شناسان است، چرا كه جامعه شناسي در حدود يك قرن پيش، درست زماني 

به وجود آمد كه فرآيند صنعتي شدن و شهرنشيني بنيادهاي جامعه سنتي را به لرزه 

1. Earl Babbie 
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در آورده و موجب پيدايش مسائل اجتماعي چالش برانگيزي شد. از آنجا كه مسائل 

اجتماعي برآمده از روابط اجتماعي اند، جامعه شناسي نيز با روابط اجتماعي، (يعني 

شــرايطي كه در آن دو يا چنــد نفر رفتارهاي يكديگر را همســاز نموده و ارتباط 

برقرار مي كنند) ســروكار دارد. از نگاه جامعه شناســي، مسئله اجتماعي۱ وضعيت 

اظهار شده اي است كه با ارزش هاي شمار مهمي از مردم مغايرت دارد و معتقدند 

بايد براي تغيير آن وضعيت اقدام كرد (رابينگتن و وانيبرگ، ۱۳۸۶: ص۱۲).

موضوع حجاب زنان و ناهنجاري در پوشش نيز «وضعيتي اظهار شده» است  ؛ 

يعني وضعيتي اســت كه گفته مي شــود وجــود دارد و مردم در مــورد آن صحبت 

مي كنند، رســانه هاي جمعي درباره آن بحث مي كنند و نخبگان سياسي و اجتماعي 

نيــز آن را مورد تحليل و مداقه قرار مي دهند. از آنجا كه اختلال در حجاب و طرز 

پوشش، مغاير با ارزش هاي محوري جامعه مذهبي است، موجب جريحه دار شدن 

وجدان جمعي جامعه مي گردد، لذا به عنوان يك مســأله اجتماعي، ضروري است 

مورد شــناخت علمي قرار گيرد، زيرا شناخت مســأله در واقع پيمودن نيمي از راه 

براي حل آن اســت. مسأله حجاب از منظر شــناختي در حوزه مطالعات و مسائل 

زنان قرار مي گيرد.

مسأله زنان امري است كه به نوعي زنان از جهت فكري و عملي با آن درگيرنـد 

و در حوزه هاي حقوقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و خانوادگي قابل تبيين است. 

هر چند مسائل زنان را جدا از مسائل مردان نمي توان شناسايي كرد، چرا كه از يك 

سو فكر و انديشه قانونگذاران ومجريان جامعه و از سوي ديگر طبقه زنان و ساير 

اقشار را به خود مشغول داشته است. مهمترين مسائل زنان، مسائل فرهنگي  است 

1. Social Problem 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

كه به لحاظ ســاختاري داراي اهميت خاصي مي باشد، زيرا همچنان كه در بستري 

وســيع و با آهنگي كند ساخته مي شوند، به همان كندي و بلكه كندتر قابل تغييرند 

(علاسوند، ۱۳۸۶: صص۳۹ ـ ۳۸). يكي از مسائل فرهنگي زنان موضوع نقش هاي زن و 

مرد و مقوله جنسيت۱ مي باشد كه ديدگاه هاي متفاوتي نيز در اين خصوص مطرح 

است. يك نظريه عمده در اين خصوص نظريات فمينيستي مي باشد، به طور نمونه 

فمينيســت هاي «شــباهت نگر» كه به دنبال ساختار شــكني براي مانند مرد شدن 

هســتند و تا آنجا پيش رفته اند كه حتي «مادرانگي» را نشــانة انزواي اجتماعي و 

فرهنگي زنان مي دانند و تفاوت مرد و زن را انكار مي كنند۲ و دوم، فمينيســت هاي 

«تفاوت نگــر» كه بر جدايي محض ميان جهــان زنانه و جهان مردانه تأكيد كرده و 

در پي ساختن جهاني زنانه در درون يك خلأ هستند. برآيند هر دو نگاه فمينيستي 

در عصر حاضر، ظهور زنان پرخاشگر با خويي كلبي مسلكانه است كه به همه چيز 

دهن كجي مي كنند و هيستريك۳ شدن بدن زنانه، تقدير همه آنهاست. در حقيقت، 

زن در اقــوام و ملل عصر حاضر، «حيات برهنه اي» اســت كه «فرهنگ»، ســعي 

در تصاحــب آن دارد و قــدرت در بدن زنانه دخل و تصرف مي كند و مي كوشــد 

بــه نام دانش و حقيقــت، آن را تعريف كند (دانيالي، ۱۳۸۶: صــص۷۵ ـ ۷۴). در چنين 

فضايي با يكي از مســائل اجتماعي و فرهنگي زنان به نام مسأله حجاب و پوشش 

بدن مواجهيم كه در بســتري از روابــط اجتماعي و در عرصه اي از ارتباطات ميان 

فردي شــكل مي گيرد. يكي از عناصر محوري در قلمرو موضوعي جامعه شناســي، 

مقوله «روابط اجتماعي» اســت كه جامعه شناســان بر آن توافــق كامل دارند و به 

1. Gender 
۲. رك. سهيلا صادقي، چالش فمينيسم با مادري، فصلنامه كتاب زنان، ش۲۸، ۱۳۸۴.

۳. نوعي اختلال رواني است كه به صورت بدني و فيزيولوژيك بروز مي كند. 
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عنوان يك اصل پذيرفته شــده مي باشــد كه «كمّ و كيف روابط اجتماعي و آرايش 

آنها، مي تواند در رفتار موجوديت هاي اجتماعي تأثير داشــته باشــد» (چلبي، ۱۳۷۳: 

ص۹) و همچنين، رفتار كنشــگران اجتماعي و تفســير و تأويل آنان از رفتار خود 

و ديگران و محيط اجتماعي شــان در ســاختار روابط اجتماعي تأثير متقابل دارد، 

به طــوري كه بر مبناي نظريه «كنش متقابل نمــادي»۱، «ارتباط به ويژه ارتباطات 

نمادين، پايه و اساس تمامي كنش هاي اجتماعي شناخته شده است» (محسنيان راد، 

۱۳۸۵: ص۳۹). در همين راســتا، با نگاهي جامعه شناختي، در واقع حجاب به مفهوم 

پوشــش، در بستري از روابط اجتماعي شــكل مي گيرد كه از يك سو ممكن است 

داراي شــكل و قالبي متنوع و جوهر و محتوايي يكســان باشــد (يا بالعكس) و از 

سوي ديگر از منظري ارتباطاتي، حجاب به مثابه رسانه اي هويتي و ارتباطي است 

كه نقــش نماديني در عرصه ارتباطات ميان فردي دارد، لذا مســأله حجاب داراي 

ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياســي و اقتصادي مي باشد و داراي مؤلفه هاي مذهبي 

ـ  معنوي، منزلتي، شــخصيتي و رفتاري اســت كه مي تــوان از زوايا، پارادايم ها و 

منظرهاي مختلفي به آن نگريست.

به گفته «هلن واتســون»۲، از ديدگاه مفسران غربي، هيچ شكلي از لباس، مانند 

حجاب، اين قدر موضوع مناقشه نبوده است (واتسون، ۱۳۸۲: ص۳۱۱). وي با تكيه بر 

ابعاد و اهداف عملي و نمادين حجاب كه ريشــه در حفظ حجب و حيا و شرم از 

برهنگي دارد، اظهار مي دارد كه مسأله پوشش و حجاب، جايگاه ويژه اي در مباحث 

روز دنيا درباره فرآيند جهاني شــدن و پســت مدرنيته دارد، به طوري كه مرزهاي 

فرهنگي بين شــرق و غرب و مسلمان و غيرمســلمان را درنورديده است و شامل 

1. Symbolic Interaction   2. Helen Watson  
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

مباحث و نظريات مناقشــه برانگيز و پرطمطراقي اســت كه بر مســائل پسامدرني 

از قبيل ســبك۱، نمادشناســي۲ مصرف گرايي و مسائل قدرت و باز نمود۳ آن استناد 

مي كند. مسأله حجاب، دغدغه بسياري از نخبگان سياسي، اجتماعي و ديني است و 

موجب جريحه دار شدن وجدان جمعي بسياري از اقشار اجتماعي گرديده است، در 

نتيجه لـزوم حـل و سـامـان يافتـن آن، بيـش از پـيش احساس مي شود. ذوالفقاري۴ 

با اتكا به نظر صاحب نظران اذعان مي دارد كه پديده بدحجابي و فراتر از آن، مسأله 

زنان، يكي از پيچيده ترين مسائلي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران هم اكنون با 

آن مواجه است و احتمالاً دامنه اين مسأله در آينده گسترده تر نيز خواهد شد، بنابراين 

عدم توجه به پيچيدگي مســأله و برخورد ســاده انگارانه با آن، امكان دارد به نتايج 

عكس منجر شود. «پديده حجاب و پوشش از سه منظر ديني، هويتي و سياسي قابل 

بررســي اســت؛ چرا كه از يك سو دستور اكيد و صريح دين مبين اسلام است و از 

سوي ديگر نماد فرهنگ و هويت ايراني مي  باشد و به همين خاطر است كه همواره 

ظرفيت سياســي شدن۵ را داشته است» (ذوالفقاري، ۱۳۸۵: ص۶۹). طي تحقيقي كه در 

سال ۱۳۸۲ در شهر تهران اجرا گرديده است، ۷۷/۵ درصد پاسخگويان، بدحجابي 

1. Style    2. Icongraphy       3. Representation

۴. جانشين فرماندهي نيروي انتظامي، ۱۳۸۵. 
۵. سياسي شدن مسأله حجاب يكي از مسائلي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران بايستي همواره از 
آن پرهيز كند، چرا كه محور و ثقل نظام سياسي بر اساس ارزش هاي ديني است و لذا به دنبال سياسي 
شدن مسأله حجاب و بدحجابي، امكان تبديل شدن آن به مسأله امنيتي افزايش مي يابد، در اين صورت 
اين  با  را  خود  گزارش  تيتر  كه  مي گردد  تأمل  قابل   CNN گزارشگر امان پور،  كريستين  گزارش  كه  است 
عنوان آغاز مي كند كه: «ممكن است انقلاب بعدي ايران از سالن رقص آغاز شود» (به نقل از جدي نيا، 
۱۳۷۹: ص۲۴۱). هرچند كه مسأله حجاب هم اكنون در نظام هاي سكولاريستي غرب تبديل به يك مسأله 
سياسي شده است و حجاب زنان و دختران مسلمان به مثابه نماد اعتراض به ماهيت نظام سرمايه داري و 
مصرف گرايي است، امّا از آنجا كه ثقل نظام سياسي آنها بر محور ارزش هاي مذهبي و اخلاقي نيست، لذا 

ضريب تبديل شدن آن به مسأله امنيتي و تهديد بسيار كم است.
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را به عنوان يك معضل شايع در جامعه  مي داند و ۸۰/۶ درصد بدحجابي را موجب 

آسيب رساني به امنيت اخلاقي جـامعه و ۵۴/۲ درصد نيز بدحجابي را عامل جرايم 

اخلاقــي و ۷۸/۹ درصد نيز بدحجابي را عامل مزاحمت براي بانوان تلقي مي كنند 

(كرامتي، ۱۳۸۲: صص۱۳۸ ـ ۱۳۶).

 مســأله حجاب در قالب ســؤال ها و چالش هاي متعددي قابل طرح و بررسي 

است، از جمله اينكه: 

 ـ  حجاب پديده اي فرهنگي ـ  مذهبي اســت يا سياسي ـ  امنيتي؟ پايه پذيرش 

حجاب در ميان زنان در يك جامعه ديني، بر اساس سنت است يا قرارداد يا اجبار؟ يا 

بر مبناي ارزش ها، اخلاقيات و عواطف؟ حجاب حق است يا تكليف يا هر دو آن؟

 ـ  حجاب چه رابطه اي با مقتضيات زمان و فرآيند مدرنيزاسيون دارد؟ حجاب 

شــرعي و حجاب عرفي چه جايگاهي در وضعيت حجاب دارد؟ فساد اقتصادي، 

بي اعتمادي سياســي، آشــفتگي اجتماعي و ركود فرهنگي چــه تأثير كاهنده اي بر 

رعايت حجاب به عنوان هنجار اجتماعي دارد؟ و... 

البته هر كدام از اين ســؤالات مســتلزم مطالعه و بررســي مستقل و پردامنه اي 

است كه نگارنده قصد ورود به آنها را ندارد. در اين مطالعه تلاش مي شود با نگاهي 

جامعه شــناختي و ارتباطاتي، مســأله حجاب زنان را به عنوان يك پديده و متغير 

فرهنگي، توصيف و اشــكال و انواع اختــلالات احتمالي آن درعرصه  هنجاري را 

تبيين نمود، ســپس برخي از عوامل، چالش ها و مشكلات كنترل اجتماعي بيروني 

مربــوط به ناهنجاري پوششــي را به اختصار تحليل كــرده و در نهايت نيز تلاش 

مي شود تا برخي از راهكارهاي عقلاني در مقابل مسأله حجاب ارائه گردد. 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

۲) تعريف مفاهيم

۱ ـ ۲) حجاب

به زعم اســتاد شهيد مطهري۱، واژه «حجاب» از نظر لغوي به معناي پوشيدن، 

پرده و پردگي است كه استعمال آن درباره «پوشش زن»، در عصر حاضر شايع شده 

است و در واقع اصطلاح رايج فقهي، يعني كلمه «ستر»، به معني «پوشش» است 

كه در مورد پوشش زن در هنگام نماز و غيرنماز استفاده شده و تنها آيه اي كه در آن 

واژه «حجاب» به كار رفته است، آيه ۵۳ از سوره احزاب۲ مي باشد. مفاد آيات ۳۰ 

و ۳۱ سوره نور كه از آيات اصلي مربوط به تكليف پوشش است، در واقع مربوط 

به وظايف زن و مرد در معاشرت (ارتباط) با يكديگر است كه بيان مي دارد:

۱ ـ هر مسلمان، چه مرد و چه زن، بايد از چشم چراني و نظر بازي اجتناب كند 

۲ ـ مســلمان، خواه مرد يا زن، بايد پاكدامن باشــد و عورت خود را از ديگران 

بپوشاند.

۳ ـ زنان بايد پوشــش داشته باشند و آرايش و زيور خود را بر ديگران آشكار 

نســازند و درصــدد تحريك و جلب توجــه مردان برنيايند، يعنــي به جلوه گري و 

خودنمايي نپردازند. به گفته شــهيد مطهري 1، ريشــه كلي و اساســي حجاب در 

اسلام اين است كه: «اسلام مي خواهد انواع التذاذهاي جنسي، چه بصري و لمسي 

۱. نگارنده با شناخت در مورد منابع مربوط به حجاب و مواردي كه تاكنون مطالعه نموده ام، تنها كتابي را كه 
مي تواند به عنوان كتاب مرجع مورد استناد قرار گيرد، كتاب «مسأله حجاب» اثر استاد شهيد مطهري مي دانم 
كه به طور همه جانبه به شيوه اي اقناعي، مسأله حجاب را مورد بررسي قرار داده است. اين مطلب، از يك 
ديگر،  بودن بر زمان و جسارت علمي شهيد مطهري است و از سوي  دهنده جامع نگري، آگاه  سو نشان 
احتمالاً نمايانگر ركود فكري و فرهنگي در جامعه دانشگاهي و حوزوي مي باشد كه بعد از گذشت ۳۰ سال 

از انقلاب اسلامي هنوز كتاب مرجع ديگري را توليد نكرده اند.
۲. و اذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب (اگر از آنها متاع و كالاي مورد نيازي مطالبه مي كنيد 

از پشت پرده از آنها بخواهيد).
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و چه نوع ديگر، به محيط خانوادگي و در كادر ازدواج قانوني اخـتصاص يابد، (و) 

اجتماع منحصراً براي كار و فعاليت باشد» (مطهري، ۱۳۷۹: ص۷۶).

بــا توجه بــه اينكه موضوع مورد مطالعه جامعه شناســي، «كنــش اجتماعي»۱ 

مي باشد، لازم است حجاب را به عنوان يك كنش اجتماعي بررسي كنيم. از ديدگاه 

«ماكس وبر»۲ كنش انســاني، در صورتي اجتماعي است كه فرد يا افرادي كه رفتار 

مي كنند، براي آن، معناي ذهني قائل شــده و رفتار ديگران را مد نظر قرار  دهند و 

در اين جريان، خود از آن متاثر  شــوند» (روشــه، ۱۳۷۹: ص۲۱) بر اين اساس تعريف 

نگارنده درباره مفهوم حجاب با نگاه جامعه شناسي عبارت است از اينكه: حجاب 

به مثابه كنش اجتماعي است كه فرد كنشگر براي آن معنايي ذهني و ارزشي نمادين 

قائل است و عمل يا كنش او در ارتباط با ديگران در عرصه ارتباطات ميان فردي۳ 

و تحت تأثير دريافت انتظارات ديگران در حوزه عمومي مي باشد.

بر مبناي تحليل فلسفي «برايان»۴ از عمل اجتماعي، يك عمل اجتماعي مبتني 

بــر چهار لايه مفهومي اصلي اســت كه عبارت اند از: فعاليــت اجتماعي۵، ضوابط 

اجتماعي۶، معاني مقــوّم۷ و مفاهيم بنيادين»۸. «افتخاري» كنش يا عمل اجتماعي 

را در ســه وجه عيني، اعتباري و ذهني، در قالب نمــودار، جمع بندي و ارائه كرده 

اســت (افتخاري، ۱۳۸۴: ص۴۸). در اين مقاله، بــا الهام از اين نمودار و با جايگزيني 

عناصر فرهنگ ـ  باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادها ـ  در آن، تلاش شده است تا 

لايه هاي مفهومي حجاب به مثابه كنش اجتماعي در قالب نمودار ذيل ترسيم گردد 

(رك. محبوبي منش، ۱۳۸۰).

1. Social Action                         2. Max Weber
3. Interpersonal Communication  4. Brain  
5. Social Practice           6. Social Practic     
7. Constitutive Meaning      8. Basic Nation            
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

نمودار شماره (۱)

«لايحه هاي مفهومي حجاب به مثابه كنش اجتماعي»

(مقصود از فلش هاي بلند تداعي اين مطلب است كه باورها و ارزش ها در واقع 

در عمق و ريشــه احساسات انساني قرار دارند كه هر چه بالاتر مي رويم حيطه آن 

گسترده تر و عيني تر مي شود.)

نمودار فوق بيانگر اين اســت كه حجاب (پوشــش) كنش اجتماعي است كه 

مبتني بر چهار لايه مفهومي اصلي است كه عبارتند از: باورها، ارزش ها، هنجارها 

و نمادهــا، به طوري كه باورها، ارزش ها و هنجارها داراي وجوه ذهني و اعتباري 

اســت و براي درك عينيت حجاب و تحليل آن بايد به آنها مراجعه و اســتناد كرد. 

بدين ترتيب كه باورها (اعتقاد به هســت ها و نيست ها) مشروعيت بخش ارزش ها 

(ملاك قضاوت درباره خوب ها و بدها) و ارزش ها نيز توجيه كننده و مشــروعيت 
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بخش هنجارها (بايدها و نبايدها) و نمادها نيز نماينده و تجلي هنجارها هستند كه 

در رفتار و كنش اجتماعي عينيت مي يابد و از ســوي ديگر رفتار و كنش اجتماعي 

به انضمام نمادهاي مربوط به آن مشخص كننده هنجارها و هنجارها مشخص كننده 

ارزش ها و به همين ترتيب ارزش ها مشــخص كننده باورها هستند. لذا باور به اين 

موضوع كه حجاب زنان توصيه صريح قرآن به زنان مؤمنه اســت، در واقع توجيه 

كنندة ارزش و كرامت زن و اهميت حفظ حياء و عفاف است و مشروعيت بخش 

اين هنجار است كه زنان در ارتباطات ميان فردي بايد حجاب را رعايت كنند. البته 

نوع پوشش و ارتباطات غير كلامي (لحن كلام، زبان بدن، نوع نگاه، طرز راه رفتن 

و...) زنان در عرصه عمومي، مشخص كننده ميزان نهادينه شدن آن باورها، ارزش ها 

و هنجارها در جامعه است.

۲ ـ ۲) رسانه 

در معنايي وسيع، گفتار، نوشتار، ايماء و اشاره، بيان چهره اي ۱، لباس و بازيگري 

را مي توان در زمره رسانه هاي ارتباطي گنجاند (سوليوان و ديگران، ۱۳۸۵: صص۲۴ ـ ۳۹). 

به عبارت ديگر، رسانه۲ شيوه خاص انتقال پيام است كه مشتمل بر نظامي از نمادها 

يا رمزهاســت (هارجي و ديگــران، ۱۳۸۴: ص۲۲). در اين مطالعه، حجاب به مثابه يك 

رسانه ارتباطي و هويتي مفروض است. 

۳ ـ ۲) ارتباط 

ارتبــاط۳ (ميــان فردي) فرآيندي اســت كه افــراد طي آن، اطلاعــات، معاني 

1. Facial Expression        2. Media         3. Communication       
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

و احساســات خــود را از طريق پيام هــاي كلامي و غيركلامي بــا ديگران در ميان 

مي گذارند (هارجي و ديگران، ۱۳۸۴: ص۲۰). 

۴ ـ ۲) ارتباط غيركلامي 

ارتبــاط غيركلامي۱ به برقراري ارتباطــات ميان مردم با ابزارهايي غير از گفتار 

اطلاق مي شــود كه از چند منبع اصلي شــامل: تماس چشــمي۲ (ميزان نگاه كردن 

بــه بدن و صورت ديگري)، دهان (به خصوص تبســم يا اخم در ارتباط با تماس 

چشــمي)، حالت بدن، حركت سر و دست و ژست، جهت گيري، فاصله بدني، بو، 

پوست، مو (از جمله بلندي، بافت و سبك آرايش) و لباس (مخصوصاً با توجه به 

مد) نشــأت مي گيرد. بعضي از جنبه هاي بــه اصطلاح «زبان بدن»۳ در تحكيم پايه 

ارتباطات اهميت بسياري دارند (سوليوان و ديگران، ۱۳۸۵: صص۲۷۵ ـ ۲۷۴).

۳) مروري تاريخي بر حجاب

لباس پوشيدن، شأني از شئون انسان است و پديده اي است كه تقريباً به اندازه 

طول تاريخ بشر سابقه و به قدر پهنة جغرافياي امروزين زمين، گسترش دارد (حداد 

عادل، ۱۳۸۶: ص۵).

حجاب و پوشش در مفهوم عام آن هميشه ناظر بر شرم و حيا بوده است، اين 

مقوله خصلتي انساني داشته و تاريخ را برنمي تابد و شامل مرد و زن است۴. همين 

خصلت انساني، يكي از فلسفه هاي اصلي پوشش آدمي بوده و نمي تواند تنها براي 

1. Non ـ  Verbal Communication 
2. Eye Contact   3. Body Language

۴. نگاه كنيد به آيه ۷ سوره اعراف: «و آن دم كه چشيدند از آن درخت، پديدار شد براي ايشان عورتشان و 
آغاز كردند كه بچسبانند بر عورتشان از برگ درخت بهشت».
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حفاظت از سرما و گرما باشد.۱ اين مطلب، بر اساس مجسمه هاي به جا مانده، كتيبه ها 

و نقش برجسته هاي تاريخي، استنتاج گرديده است و تاريخ بشر قبل از ميلاد و پس 

از آن، پوشش زن و مرد را نشان مي دهد. نويسندة كتاب «تاريخ لباس» كه محققي 

آمريكايي۲ است، تاريخ پوشاك را تا سال ۱۹۵۰ ميلادي بررسي كرده و از هر قوم و 

ملتي كه سخن رانده، پوشش نسبتاً كامل آنها را نشان مي دهد (مهريزي، ۱۳۷۹: صص۴۴ 

ـ ۴۳). همچنيــن بــا مروري بر منابع تاريخي كتب مذهبي، نتيجه گرفته مي شــود كه 

حجاب يكي از اساســي ترين مسائل ديني و الهي به شمار مي رود كه اختصاص به 

دين اسلام ندارد و در تمام اديان الهي از جمله زرتشت، يهود و مسيحيت، به لزوم 

رعايت آن تأكيد شده است (نك. تاريخ تمدن ويل دورانت، ۱۳۸۱؛ حجازي، ۱۳۷۰؛ محمدي، 

۱۳۸۵). «جرجي زيدان»۳ در كتاب «تاريخ تمدن اسلام» مي نويسد: «اگر مقصود از 

حجاب پوشانيدن تن و بدن زن است كه اين وضع در پيش از ظهور اسلام و حتي 

پيش از ظهور ديانت مســيح معمول بوده و ديانت مســيح هم تغييري در آن نداده 

اســت و تا آخر قرون وســطي در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا 

باقي مانده اســت» (جرجي زيــدان، ۱۳۸۴: ص۹۴۲). «ويل دورانت»۴وقتي از ثروت و 

ثروتمندان در جوامع غربي مي نويسد، گويي حجاب امتياز ويژه طبقه بالاي جامعه 

بوده است. در كتاب مشاهده مي كنيم «شهرنشين توانگر از آراستن زن و دختر خود 

بــا جامه ها (ي)... گرانبها بر خود مي باليد و به ياري آنان آوازة توانگري خويش را 

در شهر مي پراكند» (ويل دورانت، ۱۳۸۱: ج۳، ص۱۰۲).  

۱. از مجموع تحقيقاتي كه به عمل آمده مسلم شده كه لباس دست كم پاسخگوي سه  نياز آدمي است، يكي 
اين كه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ مي كند، ديگر اين كه در جهت حفظ عفت و شرم به او 

كمك مي كند و بالاخره به او آراستگي و زيبايي و وقار مي بخشد (حدادعادل، ۱۳۸۶: ص۶).
۲. ترونويل كاكس ـ ۱۳۷۲.

3. Gorgy zeidan         4. William James Durant
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

وي در كتاب «مشرق زمين گاهوارة تمدن» مي نويسد: «هر چه توانگري بيشتر 

مي شــد، لباس و انواع آن نـيز افزايش مي يافت» (ويل دورانت، ۱۳۸۱: ج۱، ص۲۰۲) تا 

جايي كه به زعم او «... بهشت برهنگي اوليه را به جهنم تجمل در لباس پوشي مبدل 

ساخت» (همان، ص۲۰۳) اما بررسي تاريخي حاكي از آن است كه ايرانيان۱، پوشش 

را به عنوان امري والا پاس داشــتند و بدان مفتخرند و بســياري از ممالك را هم 

تحت تأثير قرار دادند: «در كيش آريايي، زنان محترم محجوب بوده اند. زنان محترم 

ايــران، براي حفظ حيثيت طبقه ممتــاز و ايجاد حدودي كه آنها را از زنان عادي و 

طبقه چهارم امتياز دهد، صورت خود را مي پوشاندند و گيسوان خود را پنهان نگه 

مي داشــتند» (ماجراجو، ۱۳۸۵: ص۱۱۴). ويل دورانت مي نويسد: «زنان طبقات بالاي 

اجتماع، جرأت نداشتند كه جز در تخت روان روپوشدار، از خانه بيرون بيايند... در 

نقش هايي كه از ايران باستان بر جاي مانده است، هيچ صورت زن ديده نمي شود...» 

(ويل دورانـت، ۱۳۸۱: ج۱، ص۴۳۴) تاريخ نشــان مي دهد كــه زنان ايراني در دوره هاي 

مختلفي همچون مادها، پارس ها، اشكانيان و سامانيان داراي حجاب بوده اند، براي 

نمونه در كتاب «پوشاك باستاني ايرانيان» مي خوانيم: «لباس زنان اشكاني، پيراهني 

بلند تا روي زمين، گشاد، پرچين، آستين دار و يقه راست بوده است. پيراهن ديگري 

نيز داشــته اند كه روي اولي مي پوشــيدند و قد اين يكي نسبت به اولي كوتاه و يقه 

باز بوده اســت. روي اين دو پيراهن چادري ســر مي كردند. چادر زنان اشكاني به 

رنگ هاي شاد و ارغواني يا سفيد۲ بوده است» (مومني، ۱۳۸۶: ص۵۳).      

۱. در زبان فارسي براي لباس، واژه هاي «پوشش»، «تن پوش» و «پوشاك» را داريم. لفظ لباس كه همان 
پوشش است، از مصدر پوشيدن گرفته شده كه به معني پنهان كردن و از نظر دور كردن است، بدين مفهوم كه 
لباس براي مردم ما، وسيله اي براي پوشاندن تن و ننماياندن آن است كه به طور طبيعي و به دلايل فرهنگي 

و معنوي در انتخاب اين واژه جلوه گر شده است (حدادعادل، ۱۳۸۶: ص۴۱).
۲. شايان ذكر است، آيت االله جناتي با ادلة فراوان درصدد آن هستند كه اثبات كنند در اين عصر، رنگ مشكي 

كراهت دارد (به نقل از منصور نژاد، ۱۳۸۴: ص۴۱). 
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۴) حجاب به مثابه رسانه ارتباط نمادين

به طور كلي، رســانه، واسطه اي اســت كه امكان مي دهد ارتباطات اتفاق بيفتد 

(ســوليوان و ديگــران، ۱۳۸۵: ص۲۳۹) و «نماد» عنصري اساســي در عرصه ارتباطات 

انساني مي باشد (رك. محسنيان راد، ۱۳۸۵: صص۴۷ ـ ۴۶) بدن (و به تبع آن پوشش بدن) 

به عنوان وســيله اي ارتباطي، تقريباً به همان اندازه و گاه بيش از آن پيام را منتقل 

مي كند (كولتنر، ۱۳۶۹: ص۱۲۱). به اعتقاد «دال لترس»۱ «شما با شـكل ظاهـري خـود 

هـويت خـويش را به ديـگران مـعرفي مـي كنيد»(Leather. 1976.P 96)  و «هيچ چيز 

هويت پيدا نمي كند، مگر در ســاية ايجاد ارتباط» (رونالد بنژ، به نقل از محســنيان راد، 

۱۳۸۵: ص۵۰) بر اين اســاس بدن، زبان بدن، پوشــش بدن، آرايش و پيرايش بدن، 

همه نوعي رسانة نمادين است كه در قلمروي ارتباطات هويت مي يابند. بر اساس 

تعريف ارائه  شده از ارتباطات غيركلامي «رفتار زن به هر شكل كه باشد داراي پيام 

است. راه رفتن، نگاه كردن، سخن گفتن (لحن صـدا) و پوشش او، زبان ارتباط وي 

با ديگران است» (غلامي، ۱۳۸۵: ص۱۶۱). بنابراين حجاب به مثابه رسانه امري نيست 

كه صرفاً به مقوله پوشش تقليل داده شود، بلكه داراي جنبه ارتباطي نمادين است 

كه جوهر و محتواي حجاب را تشكيل مي دهد. 

در واقــع در ارتباطات ميان فردي، بخش عمده اي از تبادل اطلاعات از طريق 

ارتباط غيركلامي انجام مي شــود، به طوري كه تخمين زده مي شود در يك برخورد 

دو نفــره معمولــي،      مـعاني اجتماعــي از طريق مؤلفه هاي كلامي و      مابقي از 

طريق كانال غيركلامي منتقل مي شوند (هارجي و ديگران، ۱۳۸۴: ص۴۹). لذا قبل از هر 

گونه ســخني، ظاهر فرد و لباسي كه بر تن مي كند، اطلاعات زيادي را درباره سن، 

1. Dale Leathers 

١ 
٣

٢
٣
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

جنس، شخصيت، شــغل و حتي پايگاه اقتصادي و اجتماعي وي در اختيار طرف 

مقابل مي گذارد. به عبارت ديگر، براي بيشتر افراد، مهمترين وسيله ارتباطي، لباسي 

است كه مي پوشند. لباس از نقطه نظر ارتباطات، كاركردهاي زيادي دارد، از جمله 

مي تواند احساسات و هيجانات را نشان دهد. رنگ هاي روشن سرزندگي و جواني 

را نشــان مي دهــد، در حالي كه رنگ هاي تيره و خاكســتري، خلق و خوي آرام و 

ملايم را منعكس مي كند و لباس هاي كوتاه و تنگ، بي متانتي و بي وقاري را به بيننده 

انتقال مي دهد. لباس فرد هم بر رفتار وي و هم بر رفتار مراودين اثر مي گذارد. مثلاً 

لباس متحدالشــكل داراي ارزش ارتباطي زيادي است، لباس كمك مي كند تا بين 

افراد تمايز قايل شــويم. جوانان مانند پيران لباس نمي پوشند. لباس ها، تفاوت هاي 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و اخلاقي را نشــان مي دهند.۱ مطالعات «گي بينز»۲ 

نشــان داده اســت كه افراد درباره يكديگر، بر پاية لباس هايي كه مي پوشند، داوري 

مي كننــد و همچنين افراد درباره معاني نهفته در انواع لباس ها توافق زيادي دارند. 

انتخاب لباس مانند انتخاب واژه ها با فرد است و افراد ناگزير هستند كه مسئوليت 

هر دو را در عرصه عمومي بپذيرند و عواقب ايجاد هر نوع ســوء تفاهمي  را قبول 

نمايند. بنابراين اگر افراد بخواهند با ديگران ارتباط مؤثر داشته باشند، نمي توانند به 

گونه اي رفتار كنند كه گويي آنچه پوشيده اند، بخشي از پيام هاي ارسالي آنها نيست، 

چــرا كه ديگران همــواره بر مبناي ظواهر و انتخاب هاي افــراد قضاوت مي كنند.۳ 

بنابرايــن حجاب خوب يــا حجاب بد، حجاب كامل يا حجــاب ناقص، در واقع 

همان هايي نيستند كه در ذهنيت قالبي ما شكل گرفته اند، بر اين اساس «بدحجاب» 

۱. لباس هر انسان پرچم كشور وجود اوست، پرچمي است كه او بر سردر خانة وجود خود نصب كرده 
است و با آن اعلام مي كند كه از كدام فرهنگ تبعيت مي كند (حدادعادل، ۱۳۸۶: ص۴۰).

2. Gibbins 
۳. برداشت آزاد همراه با تصرف از: مايرز و مايرز، ۱۳۸۳: صص۳۰۴-۳۰۶.
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فقط كســي نيست كه حد واجب شرعي را رعايت نمي كند، بلكه ممكن است اين 

حدود كاملاً توســط آن فرد رعايت شود، ولي وضع ظاهر، نوع رفتار با مردان، نوع 

ســخن گفتن، نوع راه رفتن، طرز نگاه به ديگــران و محيط اطراف و در يك كلام، 

نوع رفتار ارتباطي فرد در اجتماع به گونه اي باشد كه «زبان دار» باشد، يعني با زبان 

بي زباني، توجه نامحرمان را به خود جلب كند كه البته ممكن است اين جلب نظر 

غيرآگاهانه و غيرعمدي باشد (دستگردي، ۱۳۸۲: ص۹۳) البته كساني نيز هستند كه در 

ظاهر حجاب دارند، اما «آگاهانه يا ناآگاهانه» نظر بيگانه را بيشتر از فرد كم حجاب 

بــه خود جلب مي كنند. آنها از اين نكته غافل  هســتند كــه حجاب، مجموعه اي از 

رفتارهاي (ارتباطي) اســت كه پوشش صحيح، نخستين مرحلة آن است و تمام آن 

نيســت. گاه پوشــيدگي مانند برهنگي مي تواند تحريك آفرين باشد. هر چند لباس 

وســيلة پوشاندن اســت، اما در شرايط خاصي مي تواند حساســيت برانگيز باشد. 

اين نقش دوگانه به طرز اســتفاده از لباس بســتگي دارد. قرآن كريم با بياني لطيف 

در ايــن بــاره مي فرمايد: ... و يحفظن فروجهن (ســورة نور، آيــه۳۰) يعني به زنان با 

ايمان بگو، شرمگاهشــان را حفظ كنند. تعبير يحفظن به جاي يَسْتُرْنَ كه به معناي 

پوشــاندن است، بدين منظور كه هدف، حفظ كردن است، نه فقط پوشاندن و البته 

بدون پوشاندن نيز، حفظ كردن بي معناست. بنابراين حجاب اسلامي صرفاً پارچه اي 

نيست كه اندام را بپوشاند، بلكه وسيله اي براي مصونيت زن و جامعه است، پوشش 

اندام و حجاب وقتي كامل است كه بيننده را تحريك نكند، صورت آشكار و زيبا 

شده و هم سخني با نامحرم به شيوه دلربا، عامل تحريك و توجه است، هرچند همة 

بدن به طور كامل پوشــيده شــده باشد. در واقع حجاب سلسله اي از پيش بيني ها و 

عاقبت انديشي ها براي دور نگاهداشتن زن از آسيب ها و تهديدات است، پوششي 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

كه او را از گزند هر نوع توهين، تحقير و اســتفاده نابجا حفظ كند و زن بر اســاس 

آن فريفتة تحســين ها و تمجيدهاي هوســبازان نشــود. چه اين تمجيدها از طرف 

ولگردهاي خياباني ابراز شود، چه از طرف نظريه پردازان نظام سرمايه داري، چه با 

عنوان جانبداري از حقوق زن (غلامي، ۱۳۸۵: ص۱۶۰).   

۵) اختلال هنجاري در حجاب

حجاب از ارزنده ترين نمادهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني ـ  اسلامي 

اســت كه پيشــينه آن به قبل از ورود اسلام برمي گردد و در فرهنگ اسلامي به اوج 

تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي رسد، در مقابل، بدحجابي به عنوان انحراف 

از هنجارهاي اجتماعي، بر حسب زمان و مكان و علل به وجود آورندة آن، اشكال 

و صور مختلفي به خود مي گيرد (ذوالفقاري، ۱۳۸۵: ص۶۹).

از ديدگاه جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، پديده انحراف يا كجروي داراي دو 

بعد ذهني و عيني (عملي) است كه در بعد ذهني هرگونه فاصله ذهني از هنجارهاي 

متعارف و مورد قبول جامعه انحراف و كجروي ناميده مي شود، ولي در بعد عملي 

با رفتارهاي انحرافي مواجه هســتيم كه شــامل «رفتارهاي ناسازگار» است؛ بدين 

معنــا كه فرد مي خواهد طرحي نو دراندازد و نظــم رفتاري و هنجاري جديدي را 

باز تعريف كند؛ از طرف ديگر رفتارهاي انحرافي به مفهوم «رفتارهاي غيرعادي» 

است، به  طوري كه رفتار فرد كجرو با هنجارهاي اجتماعي منطبق نيست و همنوايي 

ندارد، با اين وصف، فرد كجرو، نظام يا نظام هنجاري جامعه را قبول دارد و آن را 

نفي نمي كند. در اين شــرايط، جامعه شناسي به دنبال پاسخ به اين مسائل است كه 

چه عواملي در شكاف بين ارزش و رفتار مؤثر بوده است؟ آيا تمام كساني كه دچار 

انحرافات اجتماعي هستند، نظم ارزشي جامعه را قبول ندارند؟! يا آن كه در مقابل 
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شرايط اجتماعي اين گونه واكنش نشان مي دهند؟ آيا آنها بدين وسيله مي خواهند 

انزجار خود را از وضعيت حاكم نشان دهند؟! (افروغ، ۱۳۸۱: ص۳۹ ـ ۳۸).

از آنجا كه هر پديده اجتماعي علاوه بر صورت و شــكل، داراي يك جوهر و 

محتوا هم هست، پديده حجاب نيز مي تواند داراي محتواي يكسان و اشكال متنوعي 

باشــد. به گفته واتسون «نوع حجاب» بسيار متنوع است. از چادر مشكي يكدست 

زنان ايراني تا روسري هاي رنگارنگ و منحصر به فرد زنان مصري، طيف گسترده اي 

از اشكال پوشش ديده مي شود كه روسري هاي رنگي دختران روستايي ترك، پوشش 

زنان مسلمان اروپا موسوم به «تاي راك»۱، پوشش سفيد زنان الجزايري موسوم به 

«هايك»۲و «برقع» زنان عماني همه را در برمي گيرد. (واتسون، ۱۳۸۲، صص۳۳۰ ـ ۳۰۹) 

اما محتواي اين اشكال متنوع حجاب، در واقع حالتي از متانت و وزانت و عفاف و 

حيا مي باشد. در مقابل، ممكن است مقوله حجاب داراي شكل واحد، اما محتواي 

متفاوت و مختلفي باشد. بدين ترتيب ممكن است كه شكل حجاب بر حسب شكل 

غالب روابط اجتماعي در جامعه، قالبي كليشه اي و ظاهرگرايانه پيدا كند و محتواي 

آن بر حسب ماهيت هاي معاملاتي، ارتباطي، عاطفي، ابزاري يا اقتداري تغيير كند و 

در اصل فاقد روح حجب و حيا و شرم از برهنگي باشد.  به اعتقاد افروغ نبايد فرم 

با محتوا خلط شود و به محض رؤيت يك فرم غيرعادي، قضاوت شود كه اين فرد 

منحرف اســت. به طور مثال نبايد با رؤيت يك فرد بدحجاب، قضاوت كنيم كه او 

اعتقادي به جمهوري اسلامي (يا حتي اعتقادي به دين و معنويت و اخلاق) ندارد. 

متأسفانه در اوايل سال هاي انقلاب اسلامي دچار فرم گرايي شديم۳ كه به پيامدهاي 

نامطلوبي منجر شــد. به طوري كه حكم واجب «امر به معروف و نهي از منكر» به 

1. Tie Rack      2. Haik
۳. البته در زمان كنوني نيز در معرض اين آفت فرم گرايي و ذهنيت قالبي هستيم.  
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

فرم و ظاهر افراد محدود و خلاصه شــد و در حق مردم و در حق اين فريضه جفا 

گرديــد؛ چرا كه نظام حكومتي در واقــع داراي ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، 

سياسي و فرهنگي است و در هر يك از اين ابعاد، نيازمند امر به معروف و نهي از 

منكر هســتيم، اما فرم گرايي موجب مي شود تا اذهان افراد به جاي توجه به فلسفه 

پوشــش معطوف به برخورد با افرادي شود كه خودشان هم به نفس عمل خويش 

آگاه نيستند. چنانچه فرهنگ را معرفتي مشترك تعبير نماييم كه مشتمل بر لايه هاي 

تو در تو مي باشــد، متوجه خواهيم شــد كه از عميق ترين لايه تا سطحي ترين لايه، 

بــه ترتيب با جهان بيني، ارزش، هنجار، نمــاد و فن آوري مادي و اجتماعي مواجه 

هســتيم (افروغ به نقل از محبوبي منش، ۱۳۸۰: ص۹۷) نبايد نماد را با جهان بيني همسنگ 

نمود؛ اما در طول دوران پس از انقلاب اســلامي، به «فرم» توجه شــد و «محتوا» 

فراموش گرديد. جان كلام اينكه در مورد حجاب يك تعريف جوهري واحد وجود 

دارد كه به معناي پوشش، وزانت و متانت است، ولي همين جوهر واحد، قالب هاي 

مختلفي دارد و نبايد افرادي را كه قالب شان متفاوت است و حد شرعي را رعايت 

نمي كنند، به بي اعتقادي محكوم نمود (افروغ، ۱۳۸۱: ص۴۰).

در واقع حجاب يكي از ده ها شــرط مسلماني زن است و دينداري زن فقط به 

دارا بودن حجاب نيست۱ چرا كه: 

دشــمنان (يا دوســتان نادان) همواره كوشــيده اند كه بين حجاب و دين پيوند 

ناگسســتني به وجود آورند. آنها تمام دينــداري زن را در حجاب داري او خلاصه 

كرده اند. سپس با همين دستاويز، تهاجم بزرگي را براي مقابله با حجاب در كشورهاي 

۱. سخن در اين نيست كه زن مي تواند بدون حجاب هم ديندار باشد، سخن در اين است كه همه دينداري 
در حجاب خلاصه نمي شود.
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اسلامي آغاز نمودند و چون حجاب را از زن مسلمان گرفتند، گويي همه دينش را 

به يغما بردند. از آن پس، زن مسلمان نمازش، روزه اش و هر چه نماي دين داشت 

از دست داد. حال آن كه در خيلي از كشورها، زن مسلمان هم بي حجاب بود و هم 

ديندار شــناخته مي شد. بنابراين بي مبالاتي نسبت به حجاب هرگز نبايد به بي ديني 

پايان  پذيرد يا به مفهوم آن انگاشته شود (غلامي، ۱۳۸۵: صص۱۷۲ ـ ۱۷۱).

يكــي از انواع اختلال اجتماعي۱، اختلال هنجاري۲ اســت. منظور از اختلال 

هنجاري تقريباً همان چيزي اســت كه دوركيــم آن را «آنومي اجتماعي»۳ مي نامد 

كه از نظر او از عوارض عمده مرحله گذر اســت (چلبي، ۱۳۷۵: ص۱۰۷) يعني همان 

مرحله اي كه جوامع از سنت به مدرنيته طي مي كنند. چنانچه «حجاب» را به عنوان 

يــك پديده اجتماعي يا واقعيت اجتماعــي در جامعه مذهبي تلقي نماييم، در اين 

صورت تا زماني كه جاذبه و ميل دروني براي تبعيت از آن باشــد، تحت تأثير ســه 

نيروي هنجاري اجبار۴، خارجي بودن۵ و عموميت۶ است. با كاهش قدرت اين سه 

نيرو يا عدم تعادل ميان آنها با مسأله حجاب يا اختلال هنجاري در حجاب به عنوان 

پديده  اجتماعي روبرو مي شويم كه مي توان آن را نوع «آنومي پوششي» تلقي نمود 

كه در واقع تابعي از «آنومي اجتماعي» است. بي حجابي، كم حجابي، بدحجابي يا 

شل حجابي بر حسب اختلال در عرصه هنجاري جامعه مذهبي به عنوان اشكالي 

از انحرافات اجتماعي قابل تفســير و تحليل اســت كه بر مبناي پنج شكل اختلال 

1. Social Disorder   2. Normative Disorder                      3. Social Anomie 
Constraint .۴ يعني فشار ناشي از تعهد، اعمال اقتدار با پشتوانه ضمانت اجرا براي مجبور كردن فرد به سازگاري 

با قواعد.
Externality .۵، يعني تقدم زماني پديده نسبت به فرد، انتقال پذيري فرهنگي پديده به فرد و احساس ترس از 

جانب عضو فاقد حس تعهد نسبت به آن پديده.
Generality .۶، يعني تعداد افرادي كه داراي احساس تعهد مشترك هستند (حجم اجتماعي) (به نقل از چلبي، 

(۱۳۸۵
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

هنجاري جامعه ۱، مي تواند پنج شكل مختلف داشته باشد:

 ـ  قطبي شدن هنجاري 

چنانچــه رفتارها و نگرش هــاي اجتماعي را در يك طيف تصور كنيم، در يك 

وضعيت متعادل، بخش بزرگي از مردم در ميانه طيف قرار مي گيرند كه تحت تأثير 

فشــار هنجاري هستند و بخش كوچكي در دو انتهاي طيف قرار دارند كه كمتر از 

حد متوسط تحت فشار هنجاري اند. اما چنانچه دو مجموعه اكثريت وجود داشته 

باشــد كه يكي از آنها نســبت به حجاب و طرز پوشش، بيش از حد متوسط فشار 

هنجاري احساس تعهد كند و ديگري احساس تعهد كمتري نمايد، در اين حالت با 

اختلال قطبي  شدن هنجاري درباره «پوشش» در جامعه رو به رو مي شويم. 

 ـ  تضاد هنجاري 

در وضعيــت تضاد هنجاري، وفاق ارزشــي و هنجــاري لازم وجود ندارد، به 

طوري كه براي مقولات اجتماعي، دو هنجار يا چند مجموعه هنجار متضاد وجود 

دارد. براي مثال، درباره ســبك پوشــش زن در جامعه، يك هنجار قائل به پوشش 

چادر و مقنعه به رنگ مشكي يا تيره است و يك هنجار نيز قائل به پوشش به وسيله 

كت و دامن همراه با روسري و جوراب با رنگ هاي روشن يا مانتويي متوسط (نه 

بلند و كوتاه و نه تنگ و چســبان) با روسري متوسط و شلوار معمولي (نه گشاد و 

نه تنگ و كوتاه) با رنگ روشن و شاد و يا... در اين صورت با يك جامعة قطعه اي 

روبرو هســتيم كه در آن تنظيم اجتماعي مشــكل بوده و انســجام كلي نيز تضعيف 

۱. براي اطلاع بيشتر درباره اين بحث به چلبي (۱۳۷۵) مراجعه كنيد. 
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گرديده است. در واقع تضادهاي هنجاري، هزينه نظارت رسمي جامعه را افزايش 

داده و اعتماد متقابل تعميم يافته را كاهش مي دهد، به طوري كه نقش زر و زور در 

تنظيم روابط اجتماعي پررنگ مي شــود. در اين وضعيت افراد دايرة دوســتي خود 

را محدود و در مقابل دايره دشــمني را گسترده تعريف مي كنند. در چنين شرايطي 

نيروهاي هنجاري جامعه يكديگر را خنثي نموده و بر توسعه اجتماعي اثري كاهنده 

خواهند داشت (چلبي، ۱۳۷۵: ص۱۱۷).

 ـ  ناپايداري هنجاري 

ناپايداري هنجاري مبتني بر تناقض منطقي بين دو يا چند هنجار در يك نظام 

هنجاري اســت، به طور مثال درباره سبك پوشش زنان، هنجار قانوني فرد را ملزم 

مي كند «حجابت را رعايت كن» و هنجار اخلاقي به فرد توصيه مي كند كه «رفتارت 

با متانت باشــد» و هنجار سومي هم ســفارش مي نمايد كه «بايد به دنبال مد روز 

غربي باشــي»؛ لذا اين سه هنجار تا حدودي با هم تناقض دارند. به عبارت ديگر، 

پايداري منطقي بين آنها ضعيف است. بر اين اساس در جامعه اي كه دائماً از طريق 

رســانه هاي جمعي، تكنولوژي نوين، ورود توريســت ها و... شبه ارزش هاي غربي 

تبليــغ و ترويج مي شــود و به نيازهاي كاذب جهت مصــرف كالاهاي غربي و نوع 

پوشــش غربي دامن زده مي شود؛ اين مســأله موجب عدم ثبات و پايداري درباره 

هنجارهاي قانوني و اخلاقي درباره حجاب، عفاف و حيا مي شود. 

 ـ  ضعف هنجاري 

منظور از ضعف هنجاري كمبود علقه و تعهد نسبت به هنجار در ميان اكثريت 

افراد جامعه است. به عبارت ديگر، فشار هنجاري مورد نظر براي اكثريت جمعيت، 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

به دلايلي كم اســت (همان، ص۱۱۸). در اين وضعيت ممكن است در زمينه رعايت 

حجاب هنجارهاي گوناگوني وجود داشــته باشد، نظير اينكه «موهاي سر خود را 

كاملاً بپوشان» يا «زينت هاي خود را از نامحرمان بپوشان» يا اينكه «مانتو و شلوار 

و لباس به رنگ هاي روشــن و شاد نپوش» و... لذا چنانچه فشار هنجاري و جاذبه 

اجتماعي و دروني براي رعايت و سازگاري با اين هنجارها در ميان اكثريت جامعه 

پايين باشد و تنها عده معدودي درباره آنها، احساس تعهد بالايي داشته باشند، در 

اين صورت ضعف هنجاري درباره حجاب وجود دارد. 

 ـ  بي هنجاري 

حالــت بي هنجاري۱ «مربوط به وضعيتي مي شــود كه انجــام امور فارغ از هر 

گونه هنجاري صورت مي پذيرد» (همان). البته اينكه در عرصه اجتماع و ارتباطات 

انساني، با يك وضعيت بي قاعدگي و خلأ هنجاري مواجه شويم، كمتر ديده مي شود 

و شــكل نسبي آن بيشــتر مربوط به دوران گذر و تغيير و تحولات سريع اقتصادي 

و اجتماعي اســت. با اين وصف وقتي تغييرات سريع و شتابان جامعه ايران را در 

نيم قرن اخير مرور كنيم با نوعي آنومي و آشــفتگي اجتماعي روبرو مي شويم. اين 

تغييرات جامعه را از فرآيند معمول زندگي روزمره جدا كرده اســت. جامعه ما در 

نيم قرن اخير، تغييرات بســياري از جمله تغيير نظــام و دولت ها، جنگ خارجي، 

جنــگ داخلي، افزايش بي رويه جمعيت، ورود آخرين تكنولوژي هاي ارتباطي و...  

را پشــت سر گذاشــته است، تحولاتي كه در اغلب جوامع در طي يك يا چند قرن 

Anomie  . ۱، اين واژه از ريشه يوناني ـ لاتيني A به معني «بي» (يعني حرف نفي كننده) و nomos به 
و   ۱۳۷۸ رفيع پور،  به  كنيد  نـگاه  بيشتر  اطلاع  يا «هنجار»  مي باشد (براي  معني «قانون»، «نظم»، «قاعده» 

محبوبي منش، ۱۳۸۱).
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رخ داده است، در ايران در چند دهه اتفاق افتاده است. اين تغييرات شديد، جامعه 

مــا را مصداقي از نظريــه «غليان اجتماعي» دوركيم كرده كــه در آن رويدادي كم 

اهميت مي تواند مردم را از خود بي خود كند. اين تغييرات سريع و بي وقفه سياسي 

و اجتماعي، جامعه ما را به يك جامعة ناهمگون، آنوميك و قطعه اي بدل كرده كه 

هــر قطعة آن، هنجارهاي خاص خودش را دارد و ميان اين بخش ها رابطه منظمي 

برقرار نيست (شريعتي، ۱۳۸۶: ص۱و ص۷). در وضعيت بي هنجاري، براي نوع پوشش 

و طرز لباس پوشــيدن زنان با يك حالت آشفتگي و بي قاعدگي روبرو مي شويم كه 

در آن، افراد باحجاب در برخي عرصه هاي عمومي و رسمي داراي احترامند و در 

برخي محيط هاي ديگر فاقد احترام، و افراد كم حجاب و شــل حجاب با شكل و 

شمايل نابهنجار در عرصه عمومي ظاهر مي شوند كه در آن مانتوها كوتاه و كوتاه تر 

و چسبان و چسبان تر، روسري ها هم كوچك تر، باريك تر و نازك تر شده و شلوارها 

هــم كوتاه، چســبان و كوچكتر شــده تا جايي كه از حالت برهنگــي و عرياني نيز 

تحريك كننده تر مي شــود به نحوي كه ممكن است فرد در ظاهر پوشيده باشد، ولي 

در واقع پوشيد ه اي برهنه است.

۱ ـ ۵) تبيين اختلال هنجاري در پوشش

اختلال هنجاري به اشكال قطبي شدن هنجاري، تضاد هنجاري، ضعف هنجاري 

و بي هنجاري، هر كدام به تنهايي يا آميخته اي از آنها مي تواند نوعي توصيف كلي از 

وضعيت ناهنجار پوششي در جامعه ايران باشد، اما براي تبيين ناهمنوايي و كجروي 

زنان در نحوة پوشش كافي نيست. البته كجروي و تخطي از ارزش ها و هنجارهاي 

اجتماعي به عنوان انحرافات اجتماعي، نقض قانون است و قانون شكني، در طول 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

تاريخ زندگي اجتماعي بشــر وجود داشته و از ســوي بسياري از جامعه شناسان از 

جمله «دوركيم»۱، «مرتون»۲ و «ســاترلند»۳، پديده كجروي و كجرفتاري رويدادي 

طبيعي در جامعه محســوب  شده اســت؛ چنان كه دوركيم، تصوّر وجود جامعه اي 

عــاري از جرم را محــال مي داند؛ با اين وصف اختلال در ســاختارهاي هنجاري، 

تضعيف ارزش ها و وجدان جمعي جامعه را حاصل تغييرات ســاختاري ناشــي از 

پيشــرفت يا پســرفت اقتصادي تلقي مي كند و مرتن به پيروي از دوركيم، در سطح 

ساختار اجتماعي، كجروي اجتماعي را پاسخي عادي به شرايط اجتماعي غيرعادي 

دانست و ريشه انحرافات اجتماعي را در شكاف و عدم تعادل ميان دو عنصر اساسي 

ساختار فرهنگي، يعني اهداف و آرمان هاي فرهنگي و شيوه ها، راهها و هنجارهاي 

مشروع دستيابي بدان ها جستجو نمود. «ساترلند» در سطح تعامل اجتماعي مدعي 

شد كه افراد به همان شيوه اي كه ياد مي گيرند از قوانين تبعيت  كنند، به همان شيوه نيز 

ياد مي گيرند كه ناهمنوا و كجرو باشند و  همنشيني با گروه هاي كجرو و رسانه هاي 

جمعي نقش مؤثري در يادگيري كجروي دارد (رك. محبوبي منش، ۱۳۸۱). 

در اختلالات هنجاري پوشــش زنان در جامعه مذهبي ايران، احتمالاً تغييرات 

ســاختاري در عرصه اقتصادي و تغييرات ارزشــي در عرصه فرهنگي و تغييرات 

ســريع ارتباطات در عرصه جهاني شدن نقش عمده اي داشته،  به گونه اي كه وفاق 

اجتماعي و انسجام اجتماعي جامعه را تحت شعاع قرار داده است. در واقع مسأله 

حجاب و پوشــش در جامعه، در وضعيت فقدان يا كمبود وفاق ارزشي و انسجام 

اجتماعي رخ مي دهد و نتيجة تغيير ارزش ها در فرآيند توســعه ســريع، نامتوازن و 

برون زا است كه نابرابري را نيز در جامعه بازتوليد مي كند. نابرابري در ثروت مادي 

1. Durkheim                 2. Merton    3. Saterland
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۱۱۴

بــه ويژه نابرابري در درآمد مي تواند زمينه تضادهــاي توزيعي در جامعه را فراهم 

نمايد. اين تضاد نيز مي تواند به دو شكل تظاهر نمايد: يكي به صورت به اصطلاح 

تضاد انتشــاري (يا كلي و غيرمشــخص) مانند جرح، قتل و آدم كشي و ديگري به 

صورت تضاد سياســي. هر دو شــكل تضاد به نوبه خود مي توانند وفاق و انسجام 

اجتماعي را تحت الشعاع قرار دهند» (چلبي، ۱۳۷۵: ص۲۷) چنانچه امنيت را به مثابه 

يك گفتمان تعريف كنيم كه به سبب ماهيت گفتماني اش سيال است و مي تواند بر 

حسب شرايط زمان و متغيرهاي مختلف تغيير نمايد، گفتمان امنيت كشور در سطح 

ملي، در سه گفتمان۱ عمده قابل طبقه بندي است: گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ 

محور و گفتمان رشد محور.

ــط محور، محصول شرايط و محيط عمومي اوايل انقلاب اسلامي  گفتمان بس

است كه مرز امنيتي، مرزهاي ايدئولوژيك است نه مرزهاي جغرافيايي. 

گفتمان حفظ محور، مربوط به دوران جنگ تحميلي است كه در آن حفظ نظام 

واجب مي شود و در رأس همه امور قرار مي گيرد. 

گفتمان رشد محور، نيز مربوط به دوران پس از پايان جنگ تحميلي است كه 

در آن گفتمان رشد و توسعه به خصوص ركن اقتصادي آن در اولويت سياستگذاري 

ملي قرار گرفت (تاجيك، ۱۳۸۰: صص۴۵ ـ ۴۴).

اختلال در نظــم اخلاقي و هنجاري جامعه در واقع وضعيتي معطوف به دوره 

گفتمان رشد محور از سال ۱۳۶۸ به بعد است كه بعد از هشت سال دفاع مقدس، 

كارگزاران سياســي جامعه به طور طبيعي راهبرد توســعه اقتصادي را براي رشد و 

پيشرفت كشور انتخاب نمودند كه آهنگ اين توسعه، سريع و شتابان، و جهت گيري 

1. Discourse 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

آن ناموزون و نامتوازن بود، به طوري كه الگوي توسعه بيشتر سمت و سوي اقتصادي 

داشته و به سطوح سياسي، فرهنگي و اجتماعي توجه متناسبي نداشت و صرفاً از 

يــك نگاه و منظــر اقتصادي مدون گرديده بود. ماهيت اين برنامه هاي توســعه اي، 

برون زا، غيردروني و بر اساس الگوي سرمايه دارانه غربي بود كه ويژگي هاي عمدة 

آن فردگرايي و انباشــت به نفس انباشت و هدف آن رسيدگي به قله هاي پيشرفت، 

ثروت و شــهرت بدون توجه به عدالت، معنويت و منزلت انساني بود. الگويي كه 

با مانور تجمل و ترويج مصرف گرايي، به تك ســاحتي شــدن جامعه منجر شده و 

افراد جامعه را اســير نيازهاي كاذب و روزآمد نمود، به طوري كه براي ارضاي اين 

نيازهــاي مصنوعي، ثروت (اقتصــادي) در نزد افراد جامعــه داراي ارزش گرديد. 

مطابق اين مدل از توسعه با ارزش شدن ثروت، جامعه را در يك فاز اقتصادي قرار 

مي دهد كه نابرابري را بازتوليد مي كند و نظم اجتماعي، بيشتر متكي به پول و ثروت 

شده و ابعاد ديگر نظم اجتماعي يعني فرهنگ، اجتماع و سياست، تحت الشعاع قرار 

مي گيرد و در نتيجه ارزش هاي متناظر نظم اجتماعي، بر اساس ثروت و مقايسه آن 

ارزيابي مي گردد.        

به عبارت ديگر، ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي و سياســي، تحت تأثير ارزش 

ثــروت و دارندگان آن يعني ارزش هاي ثروتمندان و اقشــار متمــول جامعه قرار 

مي گيرد. اين گروه كه اكثراً تقليدگر شبه ارزش هاي غربي از طريق رسانه هاي جمعي 

و ارتباطات جمعي نوين جهاني هســتند، از يك سو انتقال دهنده شبه ارزش ها در 

جامعه و از ســوي ديگــر مروّج نيازهاي كاذب و ارزش هــاي مادي در جامعه، به 

عنوان اهداف فرهنگي هستند. 

بر اساس تحقيق دكتر رفيع پور در زمينه فرآيند تغيير ارزش ها، مشخص گرديد 
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كه از ســال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۱ (و سال هاي بعد) يك تغيير ارزشي از ارزش هاي 

فرامادي به سمت ارزش هاي مادي روي داده است كه علت عمده اين تغيير ارزشي 

در ايران نابرابري اجتماعي است كه از يك سو موجب گسترش فقر و از سوي ديگر 

سبب با ارزش شدن ثروت در جامعه شده و عواملي نظير نمايش ثروت، نيازآفريني 

و مقايســه اجتماعي، فرآيند تغيير نظام ارزشي را تشديد نموده و منجر به افزايش 

حقــوق اجتماعي ثروتمندان و اشــاعه ارزش هاي مادي مي شــود (رفيع پــور، ۱۳۷۶: 

صص۲۲۵ ـ ۲۲۴). رفيع پور در تحقيق خود نشــان مي دهد كه فشار هنجاري و كنترل 

دروني كه در زمينه رعايت حجاب در سال هاي ۶۵ وجود داشته در سال ۷۱ بسيار 

كاهش يافته اســت و همچنين احترام به زنان با حجاب نيز پايين آمده است؛ چرا 

كه «وقتي ارزش هاي يك جامعه تغيير كند و از ارزش مذهبي به طرف غيرمذهبي 

بــرود، يعني ارزش هــاي مذهبي از نظر اجتماعي بي ارزش  شــوند، طبعاً دارندگان 

ســمبل هاي۱ آن (از جمله حجاب) نيز از نظر افراد كم يا بي ارزش مي شوند» (رفيع 

پور، ۱۳۷۶: ص۱۶۶). البته «اگر چه ســمبل ها مي توانند تحت شرايطي در پايداري و 

كاركرد يك نظام اجتماعي مؤثر باشــند، اما آنها عامل اساسي نيستند. عامل پايه اي 

و اساســي تر براي يك نظام اجتماعي نابرابري اقتصادي ـ  اجتماعي است» (همان، 

ص۲۳۲) كه در پي آن اخلاقيات و ارزش هاي مذهبي تضعيف مي گردد و اين براي 

جامعه ما كه پايه و اساس نظم اجتماعي آن، احساسات ديني و ارزش هاي مذهبي 

است، بسيار هشدار دهنده مي باشد. 

دكتــر رفيع پور در تحقيــق ديگري با تحليل محتــواي پرفروش ترين فيلم هاي 

ســينمايي سال ۱۳۶۰(برزخي ها)، (بايكوت)، ۱۳۷۰ (عروس) و ۱۳۷۲ (هنرپيشه)، 

1. Symbol 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

تغيير ارزش هاي جامعه از فرامادي به مادي را در آيينه سينما جستجو كرده و فرضيه 

اصلي خود مبني بر تغيير نظام ارزشي جامعه ايران از سال ۱۳۶۸ به بعد را مجدداً 

تأكيد و تأييد نموده اســت. وي در ارتباط با تحقيــق خود اظهار مي دارد «يكي از 

مهمترين ســمبل (نماد)هاي مذهبي كه پس از انقلاب بر رفتار و ارزش هاي افراد 

بســيار تأثير داشته، حجاب و پوشش زنان است. اين نماد به مثابه يك معرف مهم 

براي نشان دادن ميزان اعتقاد هنجاري (نه اعتقاد فردي) و ميزان نفوذ نهاد مذهب 

در جامعــه اســت. از اين رو در فيلم هاي مذكور، هدف، بررســي اين نكته بود كه 

پوشش بازيگران تا چه حد مروّج و مبلّغ اين نماد يا نفي كنندة آن است» (رفيع پور، 

۱۳۷۸: صص۱۵ ـ ۱۴). تحليل محتواي دو فيلم «برزخي ها» و «بايكوت» در مقايســه 

با فيلم «عروس» نشــان مي دهد كه در دو فيلم نخســت، زنان در پوششي متوسط 

يا بيشــتر ظاهر شده اند، اما در فيلم عروس (پرفروش ترين فيلم ۱۳۷۰) از مجموع 

۴۷ تصويري كه از هنرپيشــه زن نشان داده شــده، ۳۴ مورد (۷۲ درصد) با پوشش 

و حجاب نســبتاً كمتر از متوسط بوده اســت و برخلاف دو فيلم مذكور كه حاوي 

ارزش هاي ملي ـ  مذهبي و انقلابي اســت، روحيه مصرف گرايي و نيز ارزش هاي 

مادي، ثروت، نابرابري و سودجويي به مثابه ارزش هاي مثبت اشاعه داده شده است 

و در فيلم هنرپيشه (پرفروش ترين فيلم۱۳۷۲) بي توجهي به نمادهاي مذهبي را حتي 

بيشتر از فيلم عروس اشاعه داده است (همان، صص۱۵ ـ ۱۴).

با نفوذ و گسترش شبه ارزش هاي فرهنگ غربي بعد از سال ۱۳۷۰ «بدحجابي» 

تنها يكي از مظاهر ســطحي تغيير ارزش ها از فرامادي به مادي اســت كه در نتيجه 

توســعه ناموزون و نامتوازن نمايان گرديده اســت. مسأله مدرنيزاسيون و توسعه و 

تهاجم فرهنگي يا اشاعه و نفوذ فرهنگ غرب، مسأله اي است كه اساساً كشورهاي 
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جهان سوم از جمله ايران را با يك نوع پارادوكس و «ديالكتيك سوردل»۱ مواجه 

نموده اســت. «ديالكتيك ســوردل به اين معناســت كه براي فرار از تهديد قدرت 

بــه قــدرت پناه ببريم، ماننــد بچه اي كه از ترس مــادر به خود او پنــاه مي برد. در 

اينجا مجبوريد براي توســعه به ديگران مراجعه كنيــد. به قول هايدگر۲، نمي توانيد 

تكنولوژي را وارد كنيد، بدون اينكه فرهنگ آن را وارد كنيد (تاجيك، ۱۳۸۰: ص۵۱) و 

بدون  پويايي و بالندگي فرهنگ بومي، استحاله ارزشي در همه عرصه هاي فرهنگي، 

سياســي، اقتصادي و اجتماعي رخ خواهد داد كه بــراي مثال در زمينه ارزش هاي 

فرهنگــي مرتبط با ارزش حجب و عفاف؛ ظاهرگرايي به جاي محتواگرايي، زيبايي 

چهره به جاي زيبايي انديشه، تناسب اندام به جاي تناسب شخصيت، مصرف گرايي 

و تجمل گرايي به جاي قناعت و ساده زيستي، سبكسري و جلف گري به جاي متانت 

و وزانت، برهنگي و بي مبالاتي جســمي و جنسي به جاي حجب و حيا و حرمت 

جســم و جنســيت و ... ارزش و هنجار مي گردد بنابراين مســأله حجاب از جمله 

آسيب هاي اجتماعي اســت كه در سطح و لايه هاي ظاهري جامعه نمايان مي شود 

و مي تواند براي متفكرين اجتماعي، علامت و نمادي از آسيب هاي اجتماعي (رك. 

محبوبي منش، ۱۳۸۲، محبوبي منش، ۱۳۸۵). در عمق و لايه هاي زيرين و پنهان جامعه باشد 

كه توسعه سريع، برون زا و ناموزون و تغييرات ارزشي حاصل از آن يكي از عوامل 

عمده آن مي باشد.

1. Dialectic   2. M. Hiedegger
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

۶) چالش هاي كنترل اجتماعي در مسأله حجاب

نظريه كنترل از نظريه هاي مطرح در حوزه جامعه شناســي انحرافات اجتماعي 

محسوب مي شود و مفروض اصلي آن، اين است كه ناهمنوايي و كجروي اجتماعي، 

نتيجه كمبود يــا فقدان كنترل اجتماعي اعم از رســمي (قضات، ضابطين قضايي، 

پليس، زندان و...) و غيررسمي (خويشاوندان، دوستان، همسايگان، همكاران و...) 

مي باشد.          

طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اســلامي۱، فقدان حجاب شــرعي نوعي 

جرم است و پليس در اين زمينه ملزم به اجراي قانون است، با اين وصف، به دليل 

عدم شــفافيت قانون و حساســيت و پيچيدگي موضوع در اين ارتباط ســه ديدگاه 

عمــده وجود دارد: ديدگاهي كه به صورت مســتقيم معتقد اســت نيروي انتظامي 

موظف به اصلاح و فراهم نمودن فضايي اســت كه در آن بدحجابي ايجاد نشــود، 

ديدگاه دوم، صرفاً بر وظيفه كنترل بدحجابي تأكيد دارد و توسعه حجاب را وظيفه 

نهادهاي فرهنگي مي داند و ديدگاه ســوم «بر اين تأكيــد دارد كه موضوع حجاب 

امري شخصي است و به هيچ وجه نبايد با آمريت قانوني و قوه قهريه با آن برخورد 

كرد» (ذوالفقاري، ۱۳۷۵: صص۷۱ ـ ۷۰) در زمينه چالش هاي نيروي انتظامي در برخورد 

با مسأله حجاب، در يك تحقيق علمي ديدگاه فرماندهان انتظامي، مسئولين قضايي، 

روحانيون در امور اجرايي ذي ربط و گروهي از اساتيد دانشگاه هاي تهران، بررسي 

گرديد و مشخص شد بين متوليان و مسئولين جامعه در رابطه با كنترل بدحجابي و 

حدود حجاب، وحدت نظر وجود ندارد و متوليان و مسئولين ذي ربط در رابطه با 

۱. زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 
پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. 
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كنترل بدحجابي معتقدند كه قانون از شــفافيت لازم برخوردار نيست و بين قوانين 

موضوعه و عرف جامعه با حدود حجاب هماهنگي وجود ندارد. همچنين از جمله 

نتايج ديگر تحقيق مذكور عبارتند از: 

۱ ـ بيــن ديدگاه هاي چهار گروه مذكور در زمينه برخوردهاي ســليقه اي با پديده 

بدحجابي و ابهامات قانوني هم پوشاني وجود دارد.

۲ ـ  در زمينــه نــوع مجازات، گرايش هاي مطرح شــده عمدتاً به ســمت كاهش 

سخت گيري است.

۳ ـ  اكثريت قريب به اتفاق پاســخگويان ضمن موافقت با مســأله بدحجابي به 

عنوان يك پديده فرهنگي، تأكيد كرده اند كه كنترل آن نيز بايد به شيوه هاي فرهنگي 

انجام شود. 

۴ ـ ۹۵/۱ درصد مسئولين قضايي، ۹۲/۵ درصد روحانيون، ۸۷/۱ درصد فرماندهان 

انتظامي و ۷۶/۵ درصد دانشــگاهيان مورد مطالعه معتقدند كه ناجا مي بايســت از 

طريق روش هاي ارشادي و آگاهي دهنده اقدام نمايد.

۵ ـ  بالاخره اين كه اكثر پاسخگويان، اعتقاد خود را به عدم وحدت نظر ميان مسئولين 

و متوليّان جامعه در رابطه با كنترل بدحجابي، ابراز داشته اند (رك. ذوالفقاري، ۱۳۸۵). 

پليس به عنوان بخشــي از دولت، بايد نقش نظارت و كنترل بيروني و رســمي 

در مديريت امنيت عمومي جامعه  داشته باشد و لذا نقش و كاركرد پليس، ويژگي ها 

و مســئوليت هاي اجتماعي و مشــكلات پليس در برخورد با انحرافات اجتماعي 

و چالش هاي پليس در به كارگيري شــيوه هاي تصميم گيــري در اجراي قوانين از 

موضوعات تحقيقات جامعه شناسي است (رك. احمدي، ۱۳۸۴؛ محبوبي منش، ۱۳۸۵). 

 فرآيند مدرنيزاســيون و توســعة برون زا، ســريع و نامتوازن، ســبب تغييرات 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

اجتماعي سريع، از جمله رشد شهرنشيني، مهاجرت، صنعتي شدن، شكاف طبقاتي، 

افزايش ســطح تحصيلات (خصوصاً در بين زنان)، افزايش ارتباطات ميان فردي، 

حضور و مشــاركت زنان در حوزه عمومي، انتظارات فزاينده و افزايش احســاس 

محروميت نســبي مي شــود، به علاوة ظهور پديده جهاني شدن كه با ادغام زمان و 

فضــا، خصوصاً در عرصه هاي فرهنگ و اجتماع، هويت هاي فرهنگي و جنســيتي 

(عريضي و ديگران، ۱۳۸۵: صص۱۰۰ ـ ۷۶) را تهديد نموده و به «ناامني هستي شناختي»۱ 

دامن مي زند، به همراه انقلاب انفورماتيك كه با شــبكه اي نمودن جامعه انساني و 

ايجاد جامعه اطلاعاتي و گسترش ارتباطات جمعي، شرايط انتقال و اشاعه سريع، 

وسيع و آسان شبه ارزش هاي غربي را به جامعه فراهم ساخته و به افزايش فزاينده 

آســيب هاي اجتماعي و افزايش حساسيت امنيتي پديده هاي فرهنگي و اجتماعي 

از يك ســو و عرفي شــدن (به معناي عبور مفاهيم و مقولات از ساحت قدسي به 

ساحت ناســوتي) احكام شــريعت از جمله حجاب زنان از سوي ديگر انجاميده 

اســت، نظارت و كنترل اجتماعي و مديريت آســيب هاي اجتماعي را با تنگناها و 

چالش هاي پيچيده اي مواجه ســاخته است، لذا برخورد انتظامي با پديدة فرهنگي 

ناهنجاري پوششــي زنان بدون اتخاذ استراتژي و تاكتيك هاي عقلاني و همه جانبه 

و فقدان مشــاركت عمومي، مشاركت مدني و مشــاركت دولتي، كارآمدي، اقتدار، 

مقبوليت و محبوبيت پليس را علي رغم تلاش ها و فداكاري هاي آن در جامعه تحت 

شعاع قرار مي دهد (رك. محبوبي منش، ۱۳۸۵).        

۱. واژه «ناامني هستي شناختي» را از «گيدنز» وام گرفته ام كه به معناي نوعي بي هويتي است و اين كه انسان 
نمي داند كيست؟ چيست؟ از كجاست؟ به كجا مي رود؟ ولذا دچار نوعي ناامني مي گردد.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

۱
۳
۸
۶

ن 
تا

س
زم

 /
 ۳

۸
ه 

ر
ما

ش
 /

م 
ه
 د
ل
سا

۱۲۲

۷) آسيب شناسي كنترل اجتماعي رسمي در مسأله حجاب

ارزش هاي مذهبي در جامعه اســلامي ما از ارزش هاي محوري است كه آحاد 

جامعــه متعهــد به حفظ و دفاع از آن مي باشــند؛ اما به گفته دكتر شــريعتي «براي 

خراب كردن يك حقيقت، خوب به آن حمله مكنيد، بد از آن دفاع كنيد» (شريعتي، 

۱۳۶۱: ص۳۷۵). تاريخ گواه اســت كه دين با حمله خوب، عقب نرفته، بلكه جلوتر 

آمــده اســت، آن چه ديــن از آن زيان ديده، دفاع بد از آن اســت و عرضه ضعيف 

آن(اســفندياري ۱۳۸۵، صص ۴۵ ـ ۴۲). استاد شــهيد مطهري منشأ انحطاط مسلمين را 

اعتقاد غلط نسبت به مفاهيم ديني مي داند و آسيب شناسي در اين قلمرو را ضروري 

مي شمارد (خسرو پناه، ۱۳۸۶: ص۲۱). كنترل اجتماعي ـ  اعم از رسمي يا غيررسمي ـ  

در مسأله حجاب، همواره در معرض آسيب نگرش غلط به مسأله، دفاع بد و سوء 

عملكرد و... مي باشد، لذا آنچه مهم است نقد همدلانه و درون گفتماني براي بهبود 

بخشــي نوع رويكرد و شــيوه هاي عمل در مقابل آن است كه در اينجا به برخي از 

ديدگاه هاي انتقادي درباره نوع برخورد با مسأله حجاب اشاره مي گردد.

از جمله آسيب ها و آفت هاي كنترل اجتماعي رسمي در مسأله حجاب، تفكيك 

عفاف و حجاب از يكديگر است؛ «به نظر مي رسد امروز پيش از عفاف به حجاب 

توجه مي شود كه اين امر از درون خطر آفرين است، چرا كه ممكن است با برخي از 

الزام ها، بتوان پوششــي به شكل پوسته اي نازك بر پديده ناسالم بدحجابي كشيد، اما 

از درون فاســد مي نمايد» (صنايع، ۱۳۸۵: ص۲). آفت ديگر در كنترل اجتماعي رســمي 

حجاب، دولتي شدن فريضه امر به معروف و نهـي از منكر است؛ به طوري كه آيت االله 

حائري شيـرازي اظهار مي دارد: «در امر به معروف و نهي از منكر، مردم بايد متولي آن 

باشند و اجراي اين فريضه را بدست بگيرند، زيرا امر به معروف و نهي از منكر دولتي 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

به جايي نخواهد رسيد و نتيجه مطلوب ندارد» (شيرازي، ۱۳۸۵، ص۱). اساساً همان گونه 

كه دولتي شدن و فربه شدن آن در حوزه هاي اقتصادي بدون توجه به بخش خصوصي 

فسادآور است (نك. مجموعه مقالات ساخت رانتي و فساد، ۱۳۸۳). عدم توجه به گروه هاي 

مدنــي و نيروهــاي اجتماعي در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز فســادآور، بلكه 

خطرناك تر اســت، زيرا موجب واكنش هاي منفي و احساس بيگانگي جامعه نسبت 

به اهداف فرهنگي و ديني خواهد شد، وضعيت امروز جوامع غربي از لحاظ بحران 

معنويت و فساد اجتماعي آن كه در نتيجه افراط و تفريط هاي قرون وسطي مي باشد، 

شاهد خوبي براي اين مسأله است. شايد اگر كليسا (كه در دوران قرون وسطي داراي 

قدرت سياسي بود)، ازدواج را امري مغاير با معنويت محسوب نمي كرد و روحانيت را 

مستلزم پرهيز از ازدواج نمي دانست، امروزه شاهد داغي بازار سكس و برهنگي و كالا 

شدن زن در تمدن جديد غرب نبوديم. بايد قبول كرد كه لازمة هر تفريطي يك افراط 

اســت (حدادعادل، ۱۳۸۶: ص۳۶) به طــوري كه در نتيجه اين افراط و تفريط هاي قرون 

وسطي «بيش از چهار قرن است كه در اروپا، خدا از صحنه زندگي غايب شده و در 

كليسا عزلت گزيده است، معنويت به حاشيه زندگي خزيده و استخوان بندي فرهنگ و 

تمدن غربي يك استخوان بندي مادي شده است» (حدادعادل، ۱۳۸۶: ص۲۷).

آســيب ديگر كنترل اجتماعي بيروني و رسمي در مقوله حجاب، غفلت از كار 

فرهنگي و نگاه فرهنگي به مســأله و دروني ســازي حجاب به مثابه ارزش انساني 

و ديني و باور قلبي است. چنانكه ايوبي۱ مي گويد: «اساساً پوشش مسأله اي است 

كه جنس اش فرهنگي اســت و كار زيربنايي و اساسي در اين حوزه، كار فرهنـگي 

است» (ايوبي، ۱۳۸۶: ص ۲۲).

۱. معاون وزير كشور در امور اجتماعي.
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گلزاده۱ نيز اظهــار مي دارد: «در برخورد با مقوله هاي جوان، حجاب، عفاف و 

مســايل تربيتي و نظير آن كه از جنس مســايلي فرهنگي هستند، نگاه غير فرهنگي 

و حتي برخوردهاي فيزيكي ناكارآمد اســت و بايد نگاه فرهنگي، تربيتي، اخلاقي، 

خصوصاً ديني به مسايل مانند رابطه دختر و پسر، حجاب و... حكم فرما شود كه اين 

خود بايد با اعتدال و لطافت انجام شود» (گلزاده، ۱۳۸۵: ص۷). عشرت شايق۲ نيز با 

اشاره به مصوبه توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

تاكيد مي نمايد: «به طور كلي در اين مصوبه توجه دادن به رعايت و باور پوشش نه 

به عنوان يك اجبار اجتماعي، بلكه به عنوان يك ارزش انساني، ديني و معنوي و 

يك باور قلبي جهت مصونيت از زشتي ها و آسيب هاي اجتماعي مورد تاكيد قرار 

گرفته اســت»  (رك. شــايق۱۳۸۵). در همين ارتباط محمدعلي كي نژاد۳ ضمن تاكيد 

كردن بر پرهيز از يك جانبه نگري و نگرش يك ســويه به مســأله حجاب و عفاف 

زنان اظهار مي دارد: «وضعيت عفاف و حجاب از ابتداي انقلاب تاكنون دستخوش 

تغييرات و فراز و نشيب هايي شده كه عوامل مختلفي از جمله سليقه مداري، افراط 

و تفريط در امر حجاب، نبود هماهنگي و وحدت رويه ميان دستگاه هاي مختلف، 

نبود برنامه  هاي درازمدت و اصولي، ارايه الگوهاي متضاد و ضعف معرفت جوانان 

و خانواده ها از حجاب و فلســفه آن، دخالت داشــته اســت» (رك، كي نژاد، ۱۳۸۵). 

غفلت از بسترســازي فرهنگي و عدم توجه به مقتضيات زمان و مكان نيز از ديگر 

آسيب هاي كنترل اجتماعي رسمي محض است. صديق سروستاني۴ اظهار مي دارد: 

۱. مديركل روابط عمومي دفتر تبليغات حوزه علميه قم.
فرهنگي،  شوراي  در  اسلامي  شوراي  مجلس  ناظر  نمايندة  و  اسلامي  شوراي  مجلس  در  تبريز  نمايندة   .۲

اجتماعي زنان
۳. دبير (سابق) شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نقل از سايت بازتاب.
۴. عضو گروه جامعه شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

«در مســأله حجاب ۵۰ درصد تقصير متوجه ســازمان هايي نظير سازمان تبليغات 

اسلامي، وزارت ارشاد و آموزش عالي و... است كه بستر مناسب فرهنگي را فراهم 

نكرده اند... هنجاري كه مستمراً شكسته مي شود از حيثيت يك مسأله مي افتد.... لذا 

بايــد حجاب را بازتعريف نموده و قوانين را بازخواني كنيم و اساســاً هنجارهاي 

مربوط به عرصه عمومي بايد با توجه به مصلحت زمان و مكان و سيرة نبوي از نو 

تعريف شود» (صديق سروستاني، ۱۳۸۶: ص ۲۳).

صادق طباطبايي۱ طي مقاله اي تحت عنوان «شــل حجابي» با مقايســه جامعه 

ايران با برخي كشورهاي ديگر، روش هاي سلبي و قهري در مقابل مسأله حجاب را 

زير سؤال مي برد كه خلاصه اي از نكات عمده آن به شرح ذيل است:

... بايد پرسيد در كشورهايي مانند لبنان، سوريه و الجزاير كه از ناحيه حكومت 

اعمال فشــاري براي حفظ شعارهاي ديني و سنن مذهبي وجود ندارد، يا در تركيه 

بــا وجود حكومت لائيك، يــا در اروپاي امروز علي رغم محدوديت هاي شــغلي، 

آموزشــي و اجتماعي، شاهد گسترش گرايش به حجاب و كيفيت حجاب مبتني بر 

عمق باور ديني زنان مســلمان هســتيم، در هيچكدام از اين كشورها، ماهواره هاي 

تصويري، اثرات تربيت ديني جوانان را خنثي نســاخته است و ناهيان منكر هم به 

رويكرد ســلبي توســل نمي جويند و با وجود همه گونه امكانات و ابزار و شرايط 

طرب و عيش و عشــرت و بي بندوباري، دختران و زنان مســلمان متعهدانه در پي 

حفــظ حجاب خود هســتند، ولي در جامعــه اي مانند ايران كه هيچكــدام از اين 

عوامل مهيا نيســت يا حداقل رايج نيســت و بدون هزينه گزاف فراهم نمي گردد و 

از آن طرف تمامي امكانات رســانه اي، انتشــاراتي، تبليغي، آموزشي و تربيتي و... 

۱. مترجم كتاب زندگي در عيش، مردن در خوشي، اثرنيل پستمن و مؤلف كتاب تكنوپولي.
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در كنار ابزارهاي برحذر دارنده و مجازات كننده، ســرزنش هاي روحي و احتمال 

محروميت هــاي تحصيلي، مالي، شــغلي و... چرا هر از چندي بايد به شــيوه هاي 

كنترل سلبي متوسل شــويم؟ اگر تاكنون اين روش هاي قهري كارساز بوده اند، چه 

نيــازي به تكرار آنها وجود دارد؟ (رك. طباطبايي، ۱۳۸۵). رفيع پور۱ در كتاب آنومي يا 

آشــفتگي اجتماعي با تاكيد بر توسعه اقتصادي برون زا، نابرابري، فساد اقتصادي و 

جابه جايي ارزش ها، سيستم كنترل بيروني را بي اثر دانسته و مي نويسد: «اين تصور 

كــه بتوان با نيروهاي انتظامي اين فرآيند [ آنومي يا آشــفتگي اجتماعي] را كنترل 

نمود مانند دادن قرص هاي مســكن، اما بي تأثير به بيماري پردرد اســت» (رفيع پور، 

۱۳۷۸: ص۱۵۸). افروغ۲ نيز در مصاحبه با خبرگزاري انتخاب درباره مســأله حجاب 

اظهار مي دارد: «هيچ اعتقادي به رويكردهاي سلبي، اجباري و تحميلي ندارم». از 

آسيب هاي ديگر كنترل اجتماعي بيروني و رسمي، مقوله ظاهرگرايي و قالب گرايي 

و غفلت از محتوا است (رك. افروغ،۱۳۸۱ و عليخاني، ۱۳۸۶) و بالاخره اين كه، چنانچه 

اين كنترل رسمي بدون جذب مشاركت هاي عمومي مردم و مشاركت سازمان هاي 

مردم نهاد (ســمن) و مشــاركت سازمان هاي دولتي باشــد، به هدف مطلوب خود 

نخواهد رسيد؛ چرا كه سازمان متولي كنترل رسمي و بيروني جامعه بايستي متكي و 

دلگرم به اين مشاركت هاي سه گانه باشد. براي مثال وقتي دستگاه دولت۳ خود را 

مبرا از برخوردهاي كنترلي و انتظامي در زمينه ناهنجارهاي پوششي مي داند چگونه 

مي توان به اين رويكردهاي كنترلي براي حفظ و گســترش هنجار حجاب اميدوار 

بود هر چند با قصد و نيت دلسوزانه و ارزش مدارانه باشد.

۱. عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
۲. رئيس سابق كميسيون فرهنگي و نمايندة مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم.

۳. نگاه كنيد به مصاحبه سخنگوي دولت و گزارش ايسنا به نقل از روزنامه اعتماد ملي (۸۶/۹/۲۴) ص۱۳.
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

بنابراين، به نظر مي رسد براي اينكه حجاب كه يكي از ضرورت هاي دين اسلام 

است به عنوان يك باور و ارزش اجتماعي در جامعه تثبيت و در شخصيت دختران 

و زنان مسلمان دروني شود، بايستي از رويكرد قهري و اجباري پرهيز نمود، بلكه 

از طريق راهكارهاي فرهنگي و جلب مشاركت هاي عمومي، مدني و دولتي حجاب 

را به عنوان يك مســئوليت خطير و حقي مســلم در نگرش آنان وارد كرد، چرا كه 

حجاب با اجبار و بدون عقيده، به يك يونيفرم ســنگين تبديل مي شــود و ماهيت 

معطــوف به عفاف خود را از دســت مي دهد. اجبار بدون اقناع و فرهنگ ســازي 

موجب لجبازي و عناد يا نفاق و دورويي و ظاهرگرايي و غفلت از محتوا مي گردد. 

جان كلام اين كه گسترش امر فرهنگي و ديني با رويكرد سلبي و اجباري نه تنها با 

روح دين منافات دارد، بلكه با وفاق عمومي و انسجام اجتماعي نيز متعارض است 

و با ايده جهاني شدن جامعه ديني فرسنگ ها سال نوري فاصله دارد.

۸) سخن آخر

از نگاه جامعه شناختي، حجاب به مثابه رسانه ارتباطي نمادين و كنش اجتماعي 

است كه فرد كنشگر براي آن معناي ذهني و ارزشي نمادين قائل است، به نحوي كه 

كنش او در ارتباط با ديگران در عرصه ارتباطات ميان فردي و تحت تأثير انتظارات 

ديگــران در حــوزه عمومي اســت. از اين نگاه، حجاب امري نيســت كه صرفاً به 

مقوله پوشش بدن تقليل داده شود، بلكه شامل زبان بدن، مديريت بدن و آرايش و 

پيرايش بدن و زبان اشياء در عرصه ارتباطات غيركلامي نيز مي شود كه ممكن است 

تحت شرايط اجتماعي و فرهنگي داراي شكل و قالب متنوع با جوهر و محتوايي 

يكســان يا برعكس باشــد. مسأله حجاب در واقع در بســتري از روابط اجتماعي 

شكل مي گيرد كه در چارچوب مسائل زنان داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي 
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و اقتصــادي و همچنين مؤلفه هاي مذهبي ـ  معنوي، منزلتي، شــخصيتي و رفتاري 

است كه از پارادايم و منظرهاي مختلفي قابل بررسي است. مسأله حجاب زنان در 

واقع به عنوان يك پديده فرهنگي اســت كه در قالب اختلالات هنجاري جامعه به 

اشــكال قطبي شدن هنجاري، تضاد هنجاري، ناپايداري هنجاري، ضعف هنجاري 

و بي هنجــاري پديــدار مي گردد و در فرآيند تغييرات ارزشــي از فرامادي به مادي 

حاصل توســعه ســريع، برون زا و نامتوازن بعد از پايان جنگ تحميلي در گفتمان 

امنيتي رشــد محور قابل تبيين و تفســير مي باشد. در واقع، مسأله حجاب از جمله 

آســيب هاي اجتماعي است كه در ســطح و لايه هاي رويين جامعه نمايان است و 

علامت و نمادي از آســيب ها و مســائل اجتماعي است در عمق و لايه هاي زيرين 

جامعه مي باشد. نتايج تحقيقات علمي حاكي از آن است كه بين متوليان و مسئولين 

جامعــه در رابطه با كنترل بدحجابي و حدود حجــاب وحدت نظر وجود ندارد و 

اينكه قانون از شفافيت لازم برخوردار نيست و بين قوانين و عرف جامعه با حدود 

حجاب هماهنگي وجود ندارد. در اين شرايط از ميان بيست و اندي دستگاه دولتي 

كه براي توســعه عفاف و حجاب داراي ماموريت و وظيفه هســتند، چنانچه صرفاً 

نيروي انتظامي بخواهد براي كنترل اجتماعي حجاب اقدام نمايد و بدون مشاركت 

عمومي، مشــاركت مدني و مشاركت ســازمان هاي دولتي در مقابل مسأله حجاب 

پيشــگام باشــد، چه با رويكرد ايجابي و نرم و چه با رويكرد قهري و سلبي در هر 

دو صورت كارآمدي و مقبوليت آن تحت الشعاع قرار گرفته و احتمال دارد مسأله 

اجتماعي حجاب تبديل به مســأله امنيتي شــود كه در اين صورت نظام سياسي به 

چالش كشيده مي شود.
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

پيشنهادها:

حل مســأله حجــاب به عنوان مســأله اجتماعي و پديده اي فرهنگي مســتلزم 

راهكارهاي اجتماعي در دو سطح خرد و كلان به طور همزمان مي باشد كه به برخي 

از آنها به شرح ذيل اشاره مي شود:  

۱ ـ مهندســي فرهنگي و اصلاح به موقع ســاختار ارزشــي و روابط اجتماعي 

جامعه بر محوريت معرفت ديني و باورهاي مذهبي؛

۲ ـ اتخاذ راهبرد توسعه درون زا، متوازن و متعادل و همه جانبه مبتني بر عدالت، 

آزادي و معنويت؛ 

۳ ـ گسترش وفاق و انسجام اجتماعي از طريق وسعت بخشيدن دايره دوستي ها 

در مقابل دشمني ها، افزايش پيوندهاي اجتماعي، كاهش كنترل اجتماعي رسمي و 

افزايش احساس تعلق خاطر، تعهد، اعتقاد به اعتبار اخلاقي هنجارهاي اجتماعي، 

احســاس مسئوليت نســبت به رعايت قوانين و مقررات، احساس وظيفه اخلاقي 

نســبت به ديگران، پرنمودن وقت و صرف انــرژي افراد در فعاليت هاي اجتماعي 

و محتوايي زندگي روزمره، افزايش اميد نســبت به آينده و اعتماد نســبت به نظام 

سياسي؛

۴ ـ جلب مشاركت عمومي، مدني و دولتي براي توسعه فرهنگ عفاف و توسعه 

فرهنگــي، زدودن مظاهر غرب زدگي، آراســتن جامعه بــه فضايل اخلاقي، تعميق 

عفاف در خانواده و جامعه، تبيين دايمي جايگاه والاي زن در اسلام؛

۵ ـ توســعه فرهنگ عفاف و حجاب از طريق روش هاي ذيل (ذوالفقاري، ۱۳۸۵: 

ص۹۱ با تصرف و اصلاح نگارنده):

الف) روش  اقناعي: اســتدلال عقلي، شرعي و اجتماعي در مورد آثار مطلوب 
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فــردي و اجتماعــي حجاب. اين روش بــا توجه به اينكه افراد بر اســاس باورها 

و اســتدلال خــود، الگوهــاي رفتاري و پوشــش را انتخاب مي نماينــد، به عنوان 

اثرگذارترين روش مي باشد.

ب) روش ترغيبي: ترغيب و آماده سازي فرد براي تغيير رفتار از طريق اصرار 

و تشــويق، آموزش هاي جــذاب همگاني از طريق بهره گيــري از گروه هاي مرجع 

تاثيرگذار و توجه به ذائقه هاي روان شناختي و زيبايي شناختي؛

ج) روش تسهيلي: ايجاد تسهيل براي تغيير رفتار از طريق در دسترس قراردادن 

رفتار مورد نظر از لحاظ ذهني و عيني با توجه به الگوهاي پوشش ملي، متناسب و 

سازگار با فرهنگ بومي و رفع هر گونه موانع در اين فرآيند؛

د) روش تلفيقــي: بــا بهره گيــري همزمان ســه روش قبلي و تاكيــد بر جلب 

مشــاركت هاي ســه گانه عمومي، مدني و دولتي براي مديريــت امنيت عمومي با 

توجه به لحاظ قرار دادن مواردي از جمله: تعريف مفهومي و تعيين حدود حجاب 

و بدحجابي به صورت عيني و مصداقي، تشــكيل شــوراي فرابخشــي در راستاي 

كنتــرل ناهنجاري در پوشــش، بازنگري در قانون فعلي بدحجابــي و تبصره ۶۳۸ 

قانون مجازات اسلامي، توجه بيشتر به عرف اجتماعي و تفاوت هاي فرهنگي، عدم 

تحريك جامعه از طريق پرهيز از هرگونه برخوردهاي فيزيكي، تنبيهي و مجازاتي، 

جلب مشاركت نهادها، دستگاه ها و مديريت هاي اجرايي و فرهنگي كشور در زمينه 

ترويج، تشويق و اقدامات فرهنگي متناسب با پوشش اسلامي؛ كنترل مستمر مراكز 

تهيه و توزيع البســه زنان و پرهيز از رواج مدهاي نامناسب و قرار دادن البسه هاي 

نامناســب در ويترين فروشــگاه ها و بالاخره توجه و دقت مراكز فرهنگي از قبيل 

صدا و سيماي جمهوري اسلامي و تهيه كنندگان فيلم هاي سينمايي از طريق نظارت 
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تحليل اجتماعي مسأله حجاب

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي و دقت در مورد نوع البسه زنان هنرپيشه و رواج 

مدهاي ناپسند و نامناسب با فضاي فرهنگي كشور از طريق فيلم هاي داستاني.  
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